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چرا تلویزیون  برای نوجوانان امروز مثل گذشته برنامه ویژه‌ای ندارد؟

دهه هشتادی‌ها خارج از قاب
نگاهی به 3 دهه برنامه‌سازی تلویزیون برای نوجوان‌ها

شوق دیدن نسل فراموش‌شده

گفت‌وگو با مهدی سالم، مدیر شبکه امید

با شبکه پویا و شبکه سه 
هماهنگیم

سن نوجوانی سن خاصی است. فضای تفریح‌گونه کودکانه را نداریم 
و از سوی دیگر فضا و رفتارهای بزرگسالانه را هم نداریم. یک نگاه 
دیگر در حوزه نوجوانان بحث آینده‌سازی است. در این سن باید 
تصمیم برای کار و جامعه و مسائل مختلف یک نسل گرفته شود. شبکه 
امید چه ملاحظاتی به‌منظور برنامه‌سازی برای چنین طبقه سنی دارد؟
برنامه‌سازی برای نوجوانان یک تخصص متفاوتی نسبت به برنامه‌سازی 

کودک یا بزرگسال است. تقریبا سه سال پیش که کار را شروع کردیم 

دچار یک خلأ جدی در حوزه تولیدکنندگان محتوای ویژه نوجوانان 

بودیم. اگر بخواهم این را مرور کنم شاید به‌خاطر داشته باشید که 

سال‌های گذشته فیلم سینمایی مناسب برای نوجوان در سینما 

تولید نمی‌شد. به‌لطف خدا بعد از 3 سالی که، نه‌فقط شبکه امید 

که کل ساختار فرهنگی نظام دقت نظری روی حوزه نوجوان داشته، 

شاهد هستیم که فقط در سال گذشته 7 فیلم سینمایی در این عرصه 

تولید شده است. البته هنوز در حوزه موسیقی دچار کمبود و ضعف 

جدی هستیم. موسیقی‌های مورد پسند نوجوانان در داخل کشور 

تولید نمی‌شود. باید در موسیقی کار کرد و می‌توانید وضعیت فعلی 

کشور را با وضعیت 5-4 سال گذشته در حوزه نوجوان مقایسه کنید. 

روزانه 6-5 گروه‌ سرود به من پیام می‌دهند و درخواست پخش آثار 

خود را دارند. در‌صورتی که ما 5-4 سال پیش هیچ موسیقی یا سرود 

فاخر را نمی‌توانستیم به این راحتی پیدا و پخش کنیم. مسابقه‌ای 

در تابستان روی آنتن تحت‌عنوان مسابقه »بسرا« می‌بریم که به این 

حوزه می‌پردازد. 

شعر است یا موسیقی هم هست؟
موسیقی و سرود برای آقاپسرهاست. برای دخترخانم‌ها بحث نقالی را 

پیگیری می‌کنیم. مسابقات به‌صورت کشوری در مشهد مقدس برگزار‌ 

می‌شود. اردوگاهی است و آثار خود را می‌فرستند و هیات‌انتخاب، 

انتخاب می‌کنند و بعد از اینکه انتخاب‌ها تمام می‌شود، در مشهد 

حضور پیدا می‌کنند و در استودیویی که آنجا آماده شده است، آثار 

خود را ارائه می‌کنند و داوران ما هم رای می‌دهند. اسامی داوران 

که از فرهیختگان حوزه موسیقی هستند را به مرور اعلام قطعی‌ 

می‌کنیم، ولی نهایی شده است. داوران قسمت نیمه‌نهایی و نهایی 

مشخص شده است. داوران هیات‌انتخاب هم انتخاب‌های آثار را 

انجام می‌دهند. در این مدت سه سال تغییر چشمگیری در حوزه فیلم 

و سریال، حوزه موسیقی، حوزه سرود و تئاتر و فعالیت‌های فرهنگی و 

هنری نوجوانان اتفاق افتاده است. 

 مساله دیگر شبکه امید، بحث تولید محتوا برای نوجوانان است
 دراین خصوص چه اتفاقاتی افتاده است؟

صداوسیما به‌عنوان بزرگ‌ترین فضای تولیدکننده محتواست. در 

شبکه امید بیش از 180 هزار دقیقه برنامه‌سازی کردیم. این مقدار 

در مقایسه با هیچ تولیدکننده دیگری در داخل کشور برای نوجوان 

نیست. این محتوا را با تدابیری که اتخاذ شده در فضای مجازی انتشار 

می‌دهیم. سایت‌های مربوط به صداوسیما و صفحاتی که وجود دارد، 

تکمیل‌کننده‌ای‌ در چرخه محتوا بود. در حوزه بازی‌های کامپیوتری 

و سرگرمی‌های دیجیتال، اقداماتی انجام دادیم. البته با فعالیتی که 

مرکز بازی‌های کامپیوتری یا جاهای دیگر همچون مجموعه سراج، 

NGOها و نهادهای فعال و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این 

زمینه انجام می‌دهند، در این حوزه و در مجموعه هنرهای دیجیتال 

یک حرکت رو به رشدی داشتیم. در حوزه کتاب، آثار بهتری داریم. 

رمان‌های نوجوانانه نگاشته می‌شود تا  از آن حالت ترجمه‌ای صرف 

که قبلا وجود داشت ان‌شاءالله خارج شود و این‌ می‌تواند نویدبخش 

توجه کردن به حوزه نوجوانان باشد. این مجموعه کارهای رسانه‌ای 

است که اتفاق می‌افتد. 

اینها کارهای بزرگی است ولی نیاز به هماهنگی با شبکه پویا و نهال 
دارد چون مخاطبان شما به‌یک‌باره از صفر نمی‌آیند که‌ شبکه امید 
را تماشا کنند. فرض بر این است که مخاطبان شما 3 سال پیش 
شبکه پویا را نگاه می‌کردند و الان شبکه امید را تماشا می‌کنند. این 
هماهنگی در هدف‌گذاری وجود دارد تا جوانی که تربیت می‌شود با 

یک الگوی ثابت باشد؟
ما در صداوسیما آرایش رسانه‌ای داریم. شبکه پویا زیر 7 سال است 

و ما آن را خردسال می‌نامیم، از 7 سال تا 12 سال را کانال نهال و از 

12 سال تا 18 سال شبکه امید است و بیشتر از 18 سال را شبکه3 

پوشش‌ می‌دهد. این هماهنگی به‌صورت هفتگی اتفاق می‌افتد که 

هر دوشنبه جلسات مشترک با هم داریم که همه مدیران شبکه‌ها 

هستند. این هماهنگی توسط معاونت سیما انجام می‌شود. علاوه‌بر 

این یک برنامه 5 ساله‌ای داریم که تا 1401 خاتمه می‌یابد. در این 

برنامه 5 ساله معاونت سیما و سازمان صداوسیما خط‌مشی‌های‌ 

عملیاتی تمام شبکه‌ها تعریف شده است. به فراخور اتفاقاتی که 

در هر برهه‌ای از زمان ممکن است رخ دهد مثل وضعیت کرونایی 

که ایجاد شد یا مباحث دیگر و حتی بحث جهش تولید و اقتصاد 

مقاومتی مطرح می‌شود، هماهنگی‌هایی ستادی در معاونت سیما 

تشکیل می‌شود که خاصه به این موضوعات می‌پردازد که یکی از 

این شوراهای مهم در سازمان صداوسیما و معاونت سیما، شورای 

کودک و نوجوان است. اعضای این شورا، نه‌فقط از شبکه امید و 

کودک و شبکه‌3، بلکه با حضور افراد از شبکه‌هایی است که گروه‌های 

برنامه‌ساز کودک و نوجوان دارند. 

نقدی که به برنامه‌های تلویزیون به‌صورت کلی وارد می‌شود این 
است که برای نوجوان و جوان کاربردی نیست، یعنی یک حرفه‌ای 
یاد بگیرد. در شبکه امید شاهد هستیم این اتفاق تا حدودی افتاده 
است. چه پسر و چه دختر وقتی پای شبکه امید می‌نشیند کار کاربردی 
را یاد می‌گیرد یعنی تفریح صرف نیست. شعار دادن صرف نیست، 
آموزش دادن صرف هم نیست. ممکن است برای زندگی او این مساله 
مهم باشد یا پسر حرفه‌ای را یاد بگیرد که بعدها به درد او می‌خورد. 
هر شبکه‌ای یک وظیفه‌ای به‌عهده دارد. کودک در سن کودکی نیاز 

به سرگرمی بیشتر دارد. احتیاج به این دارد به نشاط خانواده اضافه 

کند. قاعدتا سیاستگذاری‌ای که انجام شده و 

دوستانی که در شبکه کودک فعالیت‌ می‌کنند 

بیشتر این بحث‌های سرگرمی و نشاط را 

دارند، در‌عین‌حال که بحث‌های آموزشی هم 

رعایت می‌کنند. بخواهیم تقسیم‌بندی 

کنیم می‌گویند ‌20درصد از زمان خود 

را به حوزه آموزش می‌پردازیم، ‌30درصد 

به حوزه معارف و ‌50درصد به حوزه 

سرگرمی می‌پردازیم. در شبکه امید 

همین است و نکته‌ای که وجود دارد 

این است که برهه نوجوانی و تولید 

محتوا برای سن نوجوانی باید حتما آموزشی 

باشد. قسمت زیادی از آینده بچه‌ها در دوره 

نوجوانی شکل می‌گیرد. می‌دانیم فشرده‌ترین 

دوره آموزش زندگی هر کدام از ما دوره نوجوانی 

بوده است یا به‌واسطه امتحان کنکور یک فشار 

خاصی به‌خود وارد کردیم یا حتی مهارت‌آموزی در 

هنرستان بوده است. ما هم در این حوزه ورود کردیم. 

ولیکن این را مدنظر داشتیم که آموزش صرف فایده ندارد. اینکه من 

دانش‌آموزی داشته باشم که خیلی آموزش دیده باشد ولی در کاری 

مهارت نداشته باشد، فایده ندارد. این مهارت هم الزاما در‌مورد مهارت 

شغلی نیست، بلکه مهارت زندگی است. اینکه بتوانیم در سن نوجوانی 

تربیت زنانه دختران را داشته باشیم و تربیت مردانه پسران! پسری که 

دوره نوجوانی خود را می‌گذراند روحیات مردانگی به‌خود گرفته باشد 

یا دختر‌خانمی که دوره نوجوانی را می‌گذراند هم روحیات زنانگی 

به‌خود بگیرد؛ این مساله می‌تواند در آینده بچه‌ها تاثیرگذار باشد، 

در تشکیل خانواده و زندگی موفقی که در آینده دارد هم تاثیرگذار 

است و این مهارت‌ها به‌اندازه اهمیت مهارت‌های آموزشی است. 

تمام نخبگان ما در حوزه المپیادی‌های کشور، نخبگان ورزشی، 

نخبگان موسیقی و هنر، نخبگان ادبیات و... در برنامه تک‌رنگ 

حضور داشتند و 180 برنامه تک‌رنگ در این مدت داشتیم. خود را 

معرفی و اهداف خود را بیان کردند و خروجی این کار در لایه‌های 

دو و سه همان آموزش مهارت‌هاست.  برنامه کارستان و مسابقاتی 

که تعریف کردیم به‌همین نحو است. برای تابستان امسال 6 مسابقه 

تعریف کردیم. مسابقاتی که از جنس آموزش با طعم لذت است. یکی 

در حوزه جسمی-بدنی تحت عنوان مسابقات آماده‌باش است، یکی 

در حوزه دانشی و مهارتی است، مسابقه پیش‌فنگ در‌عین‌حال که 

مهارتی است، دستاوردهای نظامی کشور را 

نشان می‌دهد. مسابقه تلفنی جاده-جزیره 

که جزء مسابقات هر روزه است و در لایه 

آموزشی واقعا ورود کرده و مخاطب و 

محتوای خوبی دارد. روزی بیش از 10 هزار 

نفر پیامک برای شرکت در مسابقات داریم. 

مسابقه دیگری به‌نام فوت آخر داریم که 

تا آخر در حوزه کسب‌وکار است. با توجه 

به اینکه امسال هم سال جهش تولید 

است، به‌عنوان ششمین مسابقه این را 

طراحی کردیم که مثلا بچه‌ها سفالگری 

نزد استادکاری انجام‌ می‌دهند. از بعد 

تابستان، مسابقات کارستان را داریم. برنامه 

کارستان را که داشتیم با تغییر ماهیتی به 

اسم مسابقه تعریف می‌شود و به نوبه خود 

می‌تواند مسابقه جذابی باشد. 

 شما رقبای قوی‌ای دارید، یعنی انیمیشن‌ها 

و بازی‌ها و فیلم‌های قوی‌ای برای نوجوانان 

می‌آید و اینها را احاطه کرده است. یعنی یک بحث ایجابی و یک 
بحث سلبی دارید که باید بگویید فلان بازی برای شما مناسب است 
یا خیر. درباره برنامه‌سازی بیان کردید. نسبت برنامه‌های تولیدی با 
برنامه‌هایی که از جاهای دیگر می‌گیرید و دوبله می‌کنید چقدر است 
و اساسا موضع شما چیست؟ هر برنامه‌ای از آن سو بیاید جلویش را 

می‌گیرید یا سنجش و گزینش دارید؟
مـا یـک تیـم متخصص در حـوزه تامیـن برنامه داریـم. متخصص 

عرصـه کـودک و نوجوان نیز از جنس برنامه‌شـناس، روانشـناس، 

اکثـرا از مشـاوران مـدارس هسـتند که به اینجا دعـوت کردیم. در 

تامیـن برنامـه بعضـا بـه ما ایـراد هـم می‌گیرند. کاری در شـبکه3 

و نمایش و نسـیم پخش می‌شـود و اگر همان کار را شـبکه امید 

بخواهـد مجـددا پخش کند، ملاحظاتی روی آن اعمال می‌کند. 

یـک موقـع تهیه‌کننـده‌ای بـا مـا تمـاس گرفت و گفـت که همین 

برنامـه را از شـبکه دو پخـش می‌کنم بـدون اینکه بخش‌ها حذف 

شـوند، شـما چـرا ایـن را ویرایـش کردیـد؟ چـرا اصلاحـات بـه این 

زدید؟ گفتم این شبکه مختص نوجوان است و حتما باید ویرایش 

نوجوانانه داشته باشد. اگر بخواهم صرفا حتی از داخل سازمان 

اثـری را در شـبکه خـودم بازپخـش کنم حتما ملاحظـات خودم را 

رعایـت می‌کنـم. همـان تیمـی کـه در تامین برنامه نشسـته‌اند و 

متخصـص ایـن کار هسـتند ایـن کار را انجـام می‌دهنـد. آثـاری 

کـه از خـارج مرزهـا وارد می‌شـود، دو برنامه رسـانش و بازیویزیون 

داریـم. دو عرصـه‌ای کـه به‌شـدت مخاطب نوجـوان را تحت تاثیر 

قـرار می‌دهـد بازی‌هـای کامپیوتـری کـه در بازیویزیـون بـه آن 

می‌پردازیـم و ایـن بـازی ضمـن اینکـه خـود بازی‌هـا را معرفـی 

می‌کنـد تفکـر انتقـادی را در لایـه پنهـان بـه مخاطـب منتقـل 

می‌کنـد. پیام‌هایـی کـه در بازی‌هـا وجـود دارد را بـه نوجـوان 

منتقـل می‌کنیـم و نشـان می‌دهیـم این بـازی این پیـام را انتقال 

می‌دهـد. در برنامـه رسـانش هم به بررسـی فیلم‌های سـینمایی 

می‌پردازیـم. فیلم‌هـای سـینمایی روز دنیـا را معرفـی می‌کنیم. 

در پایان می‌خواهم یک نکته‌ای بگویم که شاید برای شما جالب باشد 

و آن این است که از آقای اعلائی دعوت کردیم. آقای اعلائی وقتی 

برنامه نیمرخ را تولید‌ می‌کردند، مدیرگروه کودک و نوجوان بودند. 

ایشان امسال تابستان با برنامه دیگری بعد از مدت‌ها روی آنتن 

شبکه امید می‌آید. تیم خود را فعال کردند. آقای اعلائی جزء شورای 

اندیشه‌ورز شبکه امید هستند. قبول زحمت کردند که برنامه‌ای را 

عهده‌دار شوند و به‌عنوان سرپرست تولید کمک کنند. این اتفاق 

خوبی در برنامه‌های تابستان می‌شود. 

دوسـت داشـتم صبحی باشـم، چون وقتی بعدازظهری بودم و تا به خانه 

می‌رسـیدم، برنامه مورد علاقه‌ام شـروع شـده بود، برنامه‌ای که بخشـی از 

نوجوان‌هـا، پـای ثابـت تماشـاکردنش بودنـد. »نیـم‌رخ«؛ برنامـه‌ای که پر از 

حـرف بـود و پـر از دغدغـه برای نوجوان‌هایی که می‌خواسـتند تازه معنای 

زندگـی را درک کننـد. درسـت برعکـس ایـن روزها که شـاید برای این قشـر 

نـه برنامـه‌ای داریـم و نـه حتی هدفی برایشـان متصور هسـتیم. البته فقط 

»نیم‌رخ« نبود. برنامه‌های دیگری هم داشتیم، مثل »اکسیژن« که شهاب 

حسـینی آن را اجـرا می‌کـرد و بعـد در دهـه 80، برنامـه »کوله‌پشـتی« کـه 

فرزاد حسنی اجرای آن را به‌عهده داشت و مثل دو برنامه قبلی، آن برنامه 

هـم دوسـت داشـتنی بـود و مخاطبـان زیـادی داشـت. در ایـن صفحه قرار 

اسـت از ایـن برنامه‌هـا بگوییـم و اسـتقبالی کـه از آنهـا شـد و حاشـیه‌هایی 

کـه بـرای آنهـا وجود داشـت و خط‌شـکنی‌هایی کـه این برنامه‌ها داشـتند. 

در روزگار نفـوذ شـبکه‌های اجتماعـی بـر زندگـی نوجوان‌هـای ایرانی‌هـا 

سـاختن برنامـه بـرای ایـن قشـر سـخت شـده اسـت، امـا همـه اینهـا نبایـد 

بهانـه‌ای، بـرای نسـاختن برنامه‌هایـی ویژه نوجوان‌ها باشـد. 

نیم‌رخ 
شـاید نیـم‌رخ را بتـوان نقطه شـروعی برای آغـاز برنامه‌های نوجـوان در تلویزیون 

دانسـت. برنامـه‌ای کـه هنـوز هـم بعـد از دو دهـه مجموعـه‌ای نام‌آشـنا در تاریخ 

سـیمای نوجـوان اسـت. برنامـه‌ای کـه اوایـل حتـی اسـم هـم نداشـت و مجـری 

چشـم در چشـم مـردم از آنهـا درخواسـت کـرد کـه آنهـا اسـمی برای برنامه‌شـان 

انتخاب کنند و درنهایت بین همه نامزدها، »نیم‌رخ« پیروز این نظرسـنجی شـد. 

نیـم‌رخ کـه پخـش آن از اوایـل دهـه 70 شـروع شـد، به‌قـدری بیـن مخاطبـان 

نوجـوان جـا بـاز کـرد که تا اوایل دهـه 80 میهمان خانه‌های مردم بود. بسـیاری 

نیـم‌رخ را بـا اجـرای »امیرحسـین مـدرس« می‌شناسـند؛ امـا نوجوان‌هـای دهـه 

شـصتی، به خاطر دارند که شـروع این برنامه با اجرای »کامیار اسـماعیلی« بود. 

کامیار اسماعیلی درباره اجرا در این برنامه می‌گوید: »سال ۷۳ برای »نیم‌رخ« به 

کارگردانی محمد حسن‌زاده انتخاب شدم. من خیلی دوست نداشتم مثل بقیه 

اجرا کنم و علاقه‌مند بودم اجرای متفاوتی داشته باشم. در اجرای آن زمان هم 

من طبیعتا از تئاتر کمک گرفته بودم. یادم می‌آید، زنده‌یاد رضا صفدری که 

»شب‌های تابستان« را اجرا می‌کرد، زنده‌یاد منوچهر نوذری، حسین پاکدل 

گوینده پخش شبکه یک بود، محمود شهریاری هم مسابقات تلویزیونی را در 

آن زمان به عهده داشت. من اجرای این بزرگواران را واقعا دوست داشتم، اینها 

پیشکسوت‌های اجرا هستند و خواهند ماند اما معتقد هستم هر کسی در هر کاری 

اگر می‌خواهد تاثیرگذار باشد باید سبکی بدیع داشته باشد و فرقی هم نمی‌کند 

چه کاری انجام می‌دهد، باید در هر حرفه‌ای که هست امسالش با سال قبل فرق 

کند. ممکن است این نگاه آرمان‌گرایانه باشد اما تا نگاه ما آرمان‌گرایانه نباشد، 

نمی‌توانیم کار خلاق و متفاوتی انجام دهیم. من با این نگاه کارم را شروع کردم 

و سعی کردم اجرایم متفاوت باشد. در برنامه »نیم‌رخ« خواستم از کلیشه غالب 

اجرای خشک و رسمی خارج شوم که این اتفاق هم افتاد. این نتیجه تلاش من 

و البته حمایت کارگردان و عوامل برنامه بود چون باید پذیرش این تفاوت‌ها از 

طرف گروه هم وجود می‌داشت. هر زمان که اجرا داشتم شب قبل با خود فکر و 

تمرین می‌کردم و همه فکر و ذهنم این بود که چگونه کار متفاوتی انجام دهم. به 

هرحال خلاقیت هیچ‌گاه کار آسانی نبوده است. حتی حفظ کردن متون چندین 

صفحه‌ای پلاتوهای برنامه هم کار آسانی نبود.« نیم‌رخی‌ها برنامه برنامه جلو 

آمدند و بروز خلاقیت برای جذب کردن نوجوان‌ها باعث شد که بهتر دیده شوند. 

مطمئنـا شـیرین‌ترین و بانمک‌تریـن شـخصیت ایـن برنامـه تلویزیونـی کـه آن را 

بیش‌ازپیـش در ذهـن ماندنـی می‌کـرد، »فه‌فـه« با اجرای »حسـین رفیعی« بود. 

کافـی اسـت تـا کل‌کل‌هـای او را با امیرحسـین مدرس مرور کنیـد. کاراکتری که 

رفیعی بعدها اعلام کرد که آن را از شخصیت یکی از دوستان دوران کودکی‌اش 

الهام گرفته اسـت. برای اینکه لحن شـیرین این کاراکتر را تجسـم کنید، سـری 

بزنیـد بـه قـرار معـروف ۷۷/۷/۷ یـا بـه قـول فه‌فـه، »هپـت هپـت هپتاتوهپـت«! 

نیـم‌رخ علاوه‌بـر یـک برنامـه گفت‌وگومحـور تلویزیونـی، بـرای خیلی‌هـا سـکوی 

پـرواز بـوده و آنهـا را بـه تلویزیـون معرفـی کـرده اسـت و حتـی برخـی از طریـق 

مسـابقه خانـه فرهنـگ نیـم‌رخ مجـری شـدند. بعدهـا بـا تعطیـل شـدن نیم‌رخ، 

»کبوتـر دات‌کام« از دل ایـن برنامـه بیـرون آمـد و ادامـه‌ای بـر نیـم‌رخ شـد کـه با 

اجـرای »مـژده لواسـانی« و »رژیـن کائنـی« روی آنتـن می‌رفت. 

دخترا سیب گلابند
شـعر  و  تیتـراژ  بـا  کـه  گفت‌وگومحـوری  برنامـه  گلابنـد«  سـیب  »دختـرا 

دوست‌داشـتنی‌اش بـا صـدای »مجیـد اخشـابی« معـروف شـد و سـال ۸۳ بـا 

اجرای نیلوفر امینی‌فر و سـحر رضوی و شـیوا بلوریان روی آنتن رفت. برنامه‌ای 

خـاص دختـران جـوان بـا حس‌وحـال دخترانـه هـم آن را اجـرا می‌کردنـد و رقیب 

نسـخه پسـرانه خـود بـود کـه البتـه در این رقابت پیروز بـود و مدت‌ها بعد از توقف 

برنامـه پسـرانه، بـه کار خـود ادامـه داد. 

پسران ایرونی
اگـر در دهـه 70 و 80 از مخاطبـان برنامه‌هـای نوجوان به‌حسـاب می‌آمدید باید 

می‌دانسـتید کـه بـرای تماشـای برنامـه موردنظرتـان تا عصـرگاه منتظـر بمانید، 

امـا برنامه»پسـران ایرونـی« برنامـه‌ای بـود که در زمان شـروعش به‌جای سـاعات 

پایانی روز این بار در صبح‌های تابسـتان میهمان‌ خانه‌های مردم بود. برنامه‌ای 

کـه انـگار بـا نسـخه دخترانـه‌اش رقابـت و کل کلـی تنگاتنـگ داشـت کـه همین 

موضـوع »دخترانـه« و »پسـرانه« بیـن نوجوان‌هـای آن زمـان بـه جذابیـت بیشـتر 

آن کمـک می‌کـرد. برنامـه‌ای کـه اجـرای آن را»جـواد مولانیـا« برعهـده داشـت. 

مجری‌ای که با وجود شروع پرشورش در قاب سیما اما در سال‌های بعد حضور 

پایـداری از او در تلویزیـون ندیدیـم. امـا اتفاقـی کـه حـالا شـاید بعد از ۱۰ سـال 

جالـب به‌نظـر برسـد پخـش آیتمـی هفـت ‌دقیقـه‌ای بـه نـام »زیـر تیـر چراغ‌برق« 

بـود کـه گزارشـگری جـوان در محله‌هـای مختلـف شـهر با نوجوان‌های شـیطان 

آن محلـه در مـورد موضوعـی خـاص گـپ می‌زد و آن گزارشـگر جوان کسـی نبود 

جز»احسـان علیخانی.« 

اکسیژن
ع شد، برنامه‌ای که  سال 1377، برنامه نوجوانانه دیگری در تلویزیون شرو

می‌خواست متفاوت از برنامه‌های قبلی باشد و راه جدیدی را آغاز کند. »اکسیژن« 

با اجرای شهاب حسینی، به یکی از برنامه‌های پرمخاطب تبدیل شد. اکسیژن 

هم مثل بقیه برنامه‌های گفت‌وگومحور رسانه ملی، با معرفی یک مجری جوان، 

او را به جمع بازیگران سینما و تلویزیون اضافه کرد. مردم برای اولین بار »شهاب 

حسینی« را در قامت یک مجری در قالب این برنامه دیدند؛ گرچه این اولین 

حضور شهاب حسینی به‌عنوان مجری نبود و قبل از آن هم او اجرای برنامه‌های 

دیگری را به عهده داشت اما اولین بار بود که به‌صورت جدی دیده می‌شد و برای 

نوجوانان برنامه اجرا می‌کرد. او درباره اجرای این برنامه در گفت‌وگویی گفته 

بود: »آقای رسولی که تهیه‌کننده برنامه »اکسیژن« بودند از عزیزترین دوستان 

و درواقع می‌شود گفت از اساتید اولیه من در زمینه کاری‌ام هستند. »اکسیژن« 

تجربه خوبی بود که با هم داشتیم و یاد و خاطره آن همیشه برایم زنده است. 

مهر آقای رسولی همیشه در دل من است. اکسیژن اولین برنامه‌ای نبود که من 

آن را اجرا کردم اما مخاطبان این برنامه چون قشر نوجوان بودند، خیلی بیشتر 

از برنامه‌های قبلی بود و همین مساله باعث شد تا اکسیژن یکی از برنامه‌های 

خوبی باشد که در ذهنم ماندگار شود و همیشه به‌عنوان یک اتفاق خوب از آن 

یاد کنم. یادم می‌آید که یکی از دوستانم به من گفت: «آقای رسولی برنامه‌ای را 

برای شبکه 2سیما تهیه و تولید می‌کند به اسم »اکسیژن« و برای انتخاب مجری 

آن تست می‌گیرد. بین 150 نفر در تست شرکت کردم و به لطف خدا که همواره 

همراهم بوده انتخاب شدم. به این ترتیب کار من در تلویزیون شروع شد. آن برنامه 

خیلی موفق بود. در آن زمان امیرحسین مدرس و کامیار اسماعیلی در برنامه 

»نیم‌رخ« این راه را هموار کرده بودند و ما در برنامه اکسیژن یک‌سری موزیک‌های 

پاپ و رپ کار کردیم که خیلی باعث جذابیت برنامه شد.«

سلام بهار
نام »سالم بهار« بیشـتر برای دهه هفتادی‌ها آشناسـت. برنامه‌ای که دو نوجوان 

شروشـور بـا متلک‌هـا و شـوخی‌های خـاص سن‌شـان مخاطبـان هم‌سن‌وسـال 

را پـای تلویزیـون میخ‌کـوب می‌کردنـد. »کیـوان سـاکت« ۱۸ سـاله و »محسـن 

افشـانی« ۱۹ سـاله دو مجری نوجوان برنامه هر روز سـاعت ۱۸ به قاب تلویزیون 

می‌آمدنـد و بـا شـوخی‌های خـود نه‌تنهـا مخاطبـان کـه عوامـل پشـت‌صحنه را 

گاهـی وادار بـه خنـده می‌کردنـد. برنامـه‌ای کـه بـا این شـعر آغاز می‌شـد و کلی 

طرفـدار پیداکـرده بـود: »ایـن روزا حال و هوات بهاریه/ نوجوونی فصل بی‌قراریه‌. 

»الهـه کسـمایی«، تهیه‌کننـده و »معصومـه جعفـری«، کارگـردان برنامـه »سالم 

بهـار« بودنـد. محسـن افشـانی پـس ‌از ایـن کار بـه رسـانه معرفـی شـد و خیلـی 

زود وارد کار بازیگـری شـد؛ امـا کیـوان یـا بـه قول خودش سـاکت‌اف ترجیح داد 

در کار اجـرا و به‌ویـژه اجـرا بـرای نوجوانـان باقـی بماند. 

کوله پشتی
شـاید بـه سـختی بتـوان ایـن برنامـه را جـزء برنامه‌های ویـژه نوجوان‌ها قـرار داد. 

ولـی ابتـدای کار برنامه‌سـازان »کوله‌پشـتی« برنامـه‌ای ویـژه نسـل نوجـوان بود. 

»کوله‌پشـتی« بـا مصاحبه‌هـای جنجالـی‌اش، توانسـت مخاطبانـش را راضـی 

نگـه دارد. ایـن برنامـه هـر فصـل کـه سـاخته می‌شـد، بـه لحـاظ خط‌وربط‌هـای 

محتوایـی تغییراتـی داشـت. در فاصلـه تابسـتان ۱۳۸۳ تـا تابسـتان ۱۳۸۶، در 

چهار سـری برای شـبکه سـه سـیما پخش شد. کارشناسـان حوزه رسانه موفقیت 

ایـن برنامـه تلویزیونـی را در عوامـل متعـددی همچـون مجـری ایـن برنامـه، ریتم 

تنـد موسـیقی و تیتـراژ ایـن برنامـه و موضوعـات و افراد دعوت‌شـده در این برنامه 

می‌داننـد. اجـرای ایـن برنامـه را فـرزاد حسـنی به‌عهـده داشـت و شـاید یکـی 

از متفاوت‌تریـن برنامه‌هایـی بـود کـه او اجـرا کـرد. افـراد دعوت‌شـده در ایـن 

برنامـه افـرادی بودنـد کـه یـک ویژگـی خـاص داشـتند. میهمانانی که بـه برنامه‌ 

»کوله‌پشـتی« می‌آمدنـد، معمـولا بـا توجـه به اجـرای فرزاد حسـنی، گفت‌وگوی 

جذابـی می‌شـد امـا چنـد برنامـه بسـیار پرمخاطـب شـد. برنامه‌ای کـه علی‌اکبر 

ولایتـی، وزیـر اسـبق امـور خارجه حضور داشـت، یا برنامه‌هایی که بـا نفرات اول 

کنکـور صحبـت می‌کـرد. امـا آنچـه باعـث رونـق این برنامه شـد پخـش مصاحبه 

بـا فـردی بـه نـام خانـم آریـن بود کسـی که دین اسالم را انتخاب کـرده بود و این 

مصاحبـه بارهـا و بارهـا در شـبکه‌های مختلـف بازپخش شـد. 

شـاید یکـی از دلایـل موفقیـت ایـن برنامـه، حضـور فرزاد حسـنی بود، کسـی که 

طـرز حـرف زدن، نشسـتن و سـایر حرکاتـش به‌گونـه‌ای بود که برخـی این برنامه 

را فقـط و فقـط بـه خاطـر مجری آن نگاه می‌کردنـد. او در اجرای برنامه‌ها مهارت 

زیـادی داشـت، مخصوصـا وقتـی می‌خواسـت فـرد مقابـل را بـه چالش بکشـاند 

و اتفاقـا همیـن چالـش کشـیدن‌های او باعـث شـد تـا برنامه »کوله‌پشـتی« برای 

همیشـه تعطیـل شـود. فـرزاد حسـنی در یکـی از برنامه‌هایـی کـه بـا احمدرضـا 

رادان، فرمانـده انتظامـی تهـران داشـت بـه عملکـرد پلیـس در جریانـی اعتراض 

کـرد و همیـن امـر باعـث حـذف موقـت او از برنامـه و جایگزینـی او با امیرحسـین 

مـدرس و نهایتـا تعطیلـی برنامـه پـس از چنـد قسـمت شـد. خسـرو نقیبـی یکی 

از نویسـندگان برنامـه در ایـن بـاره می‌گویـد: » اتفاقـی کـه بایـد می‌افتـاد، افتـاد 

گمانم. باید ثابت می‌شـد که حتی با »یک« برنامه نزدیک به آنچه می‌خواسـتیم 

می‌شـود بـه صفحـه اول روزنامه‌هـا رفـت و بایـد فـرق اجرای خوب و بد مشـخص 

می‌شـد. فـرزاد را چـه دوسـت داشـته باشـید و چـه نـه، اجـرای شـب 30 تیـر در 

حافظـه تاریـخ ثبـت شـد و یـک مقیـاس در اجـرای تلویزیونـی بـه دسـت داد کـه 

چنـدان شیشـه‌ای نیسـت و فکـر نمی‌کنـم بـه این زودی‌ها بشـکند.« 

رنگین‌کمان 
احتمـالا نـام برنامـه »رنگین‌کمـان« شـما را بیشـتر بـه یـاد نسـخه کودکانـه آن 

بیندازد؛ اما در مقطعی شبکه پنج سیما)شبکه تهران( ویژه نوجوانان آن را روی 

آنتـن می‌بـرد. یکـی از مجریـان ایـن برنامـه کـه حالا به‌عنـوان یک بازیگر بیشـتر 

او را می‌شناسـیم، »صابـر ابـر« بـود. ابـر در کنـار خالـه نرگـس و »عمـو افشـین«، 

ایـن برنامـه را اجـرا می‌کـرد. بچه‌هـا او را بـه نـام »عمـو نیمـا« می‌شـناختند و 

می‌تـوان گفـت رنگین‌کمـان بـا ورود ایـن مجـری جـوان وارد مرحلـه جدیـدی 

شـد و حـال‌وروز پرانرژی‌تـری بـه خـود گرفـت. »علی‌اکبـر ذاکـری« تهیه‌کننـده 

ایـن برنامـه تلویزیونـی بود. 

محرمانه
چنــد ســالی هســت کــه تلویزیــون، راه ارتبــاط بــا نوجــوان ایرانــی را گــم کــرده 

اســت. البتــه در ایــن ســال‌ها چنــد مــورد تــاش کمتــر دیــده شــده هــم داشــته 

ــاه  ــه از خردادم ــود ک ــه« ب ــام »محرمان ــه ن ــریالی ب ــرش س ــه اخی ــت. نمون اس

ســال گذشــته پخــش شــد. فصــل اول مجموعــه تلویزیونی»محرمانــه« در 

ــک  ــمت از آن ی ــر قس ــود و ه ــده ب ــاخته ش ــزودی س ــورت اپی ــمت به‌ص ۲۶ قس

ــرد.  ــان می‌ک ــز بی ــب طن ــروزی را در قال ــان ام ــای نوجوان ــوع از دغدغه‌ه موض

در ایــن مجموعــه بازیگرانــی ماننــد حســین رفیعــی، ســاناز ســماواتی و حســین 

خواجــوی حضــور داشــتند و نوجوان‌هــای نابازیگــر هــم به‌عنــوان ســوژه‌های 

اصلــی ایــن قصه‌هــا بودنــد. تولیــد برنامــه بــرای نوجــوان دهــه 80 ســختی‌های 

خــاص خــودش را دارد به‌ویــژه کــه هنــوز تصویــر صحیحــی از ایــن نســل بیــن 

برنامه‌ســازان شــکل نگرفتــه اســت. عطــا پناهی تهیه‌کننــده »محرمانــه« در مورد 

ســختی‌های ســاخت برنامــه بــرای نوجوان‌هــا گفتــه اســت: »بایــد بــه نوجــوان 

نگاه کاملا تخصصی داشــته باشــیم و کار‌کردن برایشــان خیلی پیچیده اســت؛ 

بــرای اینکــه تقریبــا نمی‌توانیــم بگوییــم هــر دهــه نســل از نظــر روحــی عــوض 

می‌شــود، بلکــه هــر یــک ســال در میــان یک‌بــار روحیــه‌، ذائقــه و سلیقه‌شــان 

ــطح توقع‌شــان بــالا  ــرم س ــود و به‌نظ ــوض می‌ش ــولات رســانه‌ای ع در محص

رفتــه اســت چــون بــا شــدت خیلــی زیــاد در فضــای مجــازی محصــولات مختلــف 

ــه سمت‌شــان  ــا ایــن همــه تنــوع ب را می‌بیننــد و وقتــی محصــولات مختلــف ب

ــتر  ــد بیش ــود و بای ــخت می‌ش ــی س ــاز خیل ــن برنامه‌س ــود، کار م ــرازیر می‌ش س

تــاش کنــم تــا برنامــه‌ام هم‌ســطح آنهــا شــود.«

محمـد میرکیانـی، کتاب‌هـای زیـادی بـرای نوجوان‌هـا داشـته اسـت و توجـه ویـژه‌ای هم به آنهـا دارد. در 

دوره فعالیتـش در صداوسـیما هـم معطـوف بـه ایـن نسـل نـگاه جدی‌ای داشـته اسـت. به سـراغ او رفتیم 

تـا برایمـان از نوجوانـان بگویـد و چرایـی ننوشـتن و نسـاختن برنامـه بـرای آنهـا. نکته مهـم صحبت‌هایش 

در‌مـورد اقتبـاس ادبـی اسـت، چیـزی کـه همیشـه نادیـده گرفتـه می‌شـود. آنچـه می‌خوانیـد یادداشـت 

شـفاهی محمـد میرکیانی اسـت. 

یکـی از علاقه‌مندی‌هـای نوجوانـان در دوره نوجوانـی ادبیـات 

اسـت، به‌خصـوص ادبیـات داسـتانی کـه در ژانرهـای مختلـف 

بـه آن علاقـه دارنـد. دوره نوجوانـی، دوره خاصـی اسـت یعنـی 

مـرز بیـن کودکـی و جوانـی اسـت، معمـولا در ایـن سـن بلـوغ 

فکری و جسـمی صورت می‌گیرد و انتظارهای گسـترده در این 

قشـر وجـود دارد. ایـن قشـر حـس می‌کننـد کـه در دنیـای 

تازه‌ای هسـتند. 

در همـه دنیـا، کارهـای زیـادی بـرای این قشـر صورت 

می‌گیـرد و بیـن تلویزیون و ادبیات ارتباط تنگاتنگی 

وجـود دارد. عمومـا داسـتان‌های مـورد علاقـه 

نوجوانـان، به‌خصـوص داسـتان‌های فانتـزی 

و تخیلـی کـه از ژانرهـای موردعلاقه‌شـان 

اسـت و براسـاس همیـن در دنیـا، 

ف  هـد و  مـه  برنا ن  یشـا برا

می‌چیننـد و تولیـد دارنـد.  مثال داسـتان پینکو‌کیـو. کتاب‌هـای چارلـز دیکنـز، بینوایـان یـا هاکلبـری 

فیـن. اینهـا رمان‌هایـی هسـتند کـه تبدیـل بـه مجموعـه تلویزیونـی شـدند. مجموعه‌هـای تلویزیونـی و 

به‌خصـوص سـریال‌ها در دنیـا بسـیار مـورد توجـه قـرار می‌گیرنـد. حسـن اقتبـاس ایـن اسـت کـه یـک 

مجموعـه ادبـی و مکتـوب را تبدیـل بـه یـک مجموعـه تلویزیونـی یا تصویـری می‌کند. آثار اقتباسـی برای 

تلویزیـون از محاسـنش ایـن اسـت کـه بیـش از آنکـه کارگـردان بـرای تولیـد مجموعـه اقـدام کنـد، تولیـد 

فکـر و اندیشـه آن انجـام شـده اسـت؛ یعنـی یـک نویسـنده کـه علاقه‌منـد بـه فعالیـت در حـوزه نوجـوان 

اسـت، اثـری را خلـق می‌کنـد و ایـن اثـر مـورد توجـه ایـن نوجوان‌هـا قـرار گرفتـه اسـت و حـالا تبدیـل بـه 

تصویـر شـده و طبیعتـا از آن هـم اسـتقبال زیادی می‌شـود. نکتـه بعدی این اسـت کارگردانی که اقتباس 

را انتخـاب می‌کنـد، می‌توانـد بـرای تولیـدش چنـد موضـوع مختلـف کتـاب را مدنظـر قـرار دهـد و همـه 

آن را بـه فیلـم تبدیـل نکنـد. 

    نوجوانان و دنیایی که نویسنده‌ها باید بشناسند

یکـی از بهتریـن کارهـا بـرای نوجوان‌هـا اقتباس ادبی اسـت، اما یک نکته وجود دارد، آن‌هم این اسـت که 

پشـت تولید اثر اقتباسـی باید یک نویسـنده وجود داشـته باشـد که دنیای نوجوانان را بشناسـد و آثاری 

را بـا ایـن ویژگـی در اختیـار بقیـه قـرار دهـد. تـا الان که من در‌خدمت شـما هسـتم ‌260تـا از قصه‌هایم به 

اثـر تلویزیونـی تبدیـل شـده‌اند. البتـه فقـط قصه‌هـای بنده نبـوده، هوشـنگ مرادی‌کرمانـی، محمدرضا 

بایرامـی، فرهـاد حسـن‌زاده و فریـدون عموزاده‌خلیلـی از‌جملـه نویسـندگانی هسـتند کـه بـرای نوجـوان 

نوشـته‌اند و از آثارشـان برای اقتباس اسـتفاده شـده اسـت. 

ببینیـد مـا داریـم در‌مـورد چیـزی صحبـت می‌کنیـم کـه وجـود دارد، در دنیـا بـرای ایـن مسـاله خیلی کار 

می‌کننـد. یعنـی می‌گردنـد در دنیـای نوجـوان، کتاب‌هـای مـورد علاقه‌شـان را پیـدا کـرده و بعـد هـم آن 

را تبدیـل بـه فیلـم و سـریال می‌کننـد. یعنـی دغدغـه ایـن نسـل را می‌شناسـند و از علاقه‌مندی‌هایشـان 

باخبرند. یک نکته مهم در کشـور ما این اسـت که الان برای نوجوان کتاب خوبی نداریم یا نویسـنده‌های 

اندکـی داریـم کـه در این حوزه می‌نویسـند. 

نوشـتن بـرای نوجوانـان ویژگی‌هایـی دارد کـه از عهده خیلی از نویسـندگان خارج اسـت. اینکه نویسـنده 

بتوانـد مـرز بیـن کودکـی و جوانـی را تشـخیص دهـد، باعـث بهتـر نوشـتنش بـرای نوجوانـان می‌شـود. 

تجربه‌هـای گرانقـدری اسـت کـه ایـن نویسـنده از دوران کودکـی و نوجوانـی خـودش دارد. متاسـفانه 

نویسـنده‌های جـوان الان خیلـی دوره نوجوانـی پرماجرایـی نداشـتند چـون زندگی‌هـا محـدود در یـک 

آپارتمـان شـده اسـت و اوج و فرودهایـی در زندگی‌هـا دیـده نمی‌شـود. بـرای همیـن مـا آثـار زیـادی در 

گـروه سـنی کـودک داریـم، در گـروه سـنی جـوان و بزرگسـال هـم همین مسـاله را شـاهد هسـتیم؛ اما در 

گـروه سـنی نوجـوان، آثـار کمـی داریـم. بـرای همین این قشـر به‌سـمت کتاب‌هـای خارجـی و ترجمه هم 

می‌رونـد. البتـه ایـن را هـم بایـد در‌نظـر بگیریـم که ناشـران برای این قشـر کمتر سـرمایه‌گذاری می‌کنند. 

تصمیـم می‌گیرنـد اثـر خارجـی را ترجمـه کننـد که برایشـان هزینه کمتری دارد. خب شـما همین مسـاله 

را تعمیـم بدهیـد بـه بقیـه جاهایـی کـه بایـد بـرای ایـن قشـر تولید محتوا داشـته باشـند. 

سریال‌سازی برای نوجوانان یکی از سودآورترین شاخه‌های 

تجاری در صنعت فیلمسازی جهان است و از فنی‌ترین و 

تکنیکی‌ترین کارها مثل آثار ابرقهرمانی و اکشن گرفته تا 

ساده و سطحی‌ترین آثار مثل درام‌های عشقی و کمدی‌های 

سیت‌کام را شامل می‌شود. با این حال دیده می‌شود که تلویزیون‌های پابلیک دنیا عمده‌ترین تولیدکننده 

و پخش‌کننده‌های چنین مجموعه‌هایی هستند. به‌واقع چرا چنین است؟ چرا گونه‌ای از صنعت فیلمسازی 

که می‌تواند تا این حد به‌لحاظ مالی سودآور باشد، باید محصولاتش را به‌صورت مجانی در دسترس عموم 

قرار دهد؟ مجموعه‌های مرتبط با نوجوانان بخش مهمی از فرهنگ‌سازی هر کشوری را تشکیل می‌دهند 

و از همین رو است که کشورهای مختلف روی آن سرمایه‌گذاری ویژه‌ای کرده‌اند. در ادامه به سبک کار 

کشورهای مختلف در چهارگوشه جهان، چنانکه با تولید تین‌شو یا همان برنامه‌های تلویزیونی نوجوانان 

مرتبط باشد، پرداخته شده است. در بسیاری از کشورها این مجموعه‌ها براساس کتاب‌های مصور که برای 

نوجوانان نگاشته شده ساخته می‌شوند، اما در بعضی کشورهای دیگر این 

کار در پیوند با سینمای عامه‌پسند جریان اصلی انجام می‌شود. 

   آمریکای سفید و آمریکای لاتین

ایـالات متحـده همان‌طـور کـه در اولین نگاه به نظر می‌رسـد، 

پرتعدادتریـن آثـار در حـوزه نوجوانـان را دارد. »سـبک زندگـی 

آمریکایـی« عبـارت آشـنایی بـرای تمـام مـردم دنیاسـت و آثار 

تلویزیونـی حـوزه نوجوانـان، یکـی از بخش‌هـای مهـم در 

پیشـبرد ایـن فرهنگ‌سـازی اسـت. خیلـی از مجموعه‌هـا 

ممکـن اسـت مسـتقیما در دسـته‌بندی آثـار نوجوانـان قـرار 

نگیرند، اما مخاطب اصلی‌شـان نوجوانان هسـتند. به‌عنوان 

مثال آثار ابرقهرمانی و بعضی از اکشـن‌ها چنین هسـتند. 

امـا فیلم‌هـا و سـریال‌هایی کـه مسـتقیما بـرای نوجوانـان سـاخته می‌شـوند هم تعـداد قابل‌توجهـی دارند 

و در آنهـا تاکیـد واضحـی روی سـبک زندگـی آمریکایـی شـده اسـت. یـک بخـش عمـده از چنیـن آثـاری 

سـریال‌های کالجـی هسـتند کـه بـه بررسـی روابـط دختـران و پسـران می‌پردازنـد و بعیـد اسـت کـه یـک 

مـورد از ایـن سـریال‌ها را بتـوان بـدون نمایـی از پرچـم آمریـکا پیـدا کـرد. به‌عالوه، مـوردی را نمی‌تـوان 

یافـت کـه شـخصیت اصلـی آن سیاه‌پوسـت، سرخ‌پوسـت یـا هـر نـژاد دیگری غیر از سـفید اروپایی باشـد. 

در کشـورهای آمریـکای لاتیـن هـم سریال‌سـازی بـرای نوجوانـان یـک سـنت قدیمـی، جاافتـاده و پررونق 

اسـت. برزیـل، آرژانتیـن، ونزوئال، پـرو، کلمبیا و بولیوی، عمده‌ترین تولیدکنندگان تین‌شـو در کشـورهای 

لاتین‌تبـار هسـتند. سریال‌سـازی در ایـن کشـورها بـرای نوجوان‌هـا بیشـتر متاثـر از سـنت سریال‌سـازی 

»تله‌نـوولا« اسـت. تله‌نوولاهـا دارای قسـمت‌های متعددنـد و پـس از مـدت طولانـی )معمـولا کمتـر از 

یک‌سـال( بـه پایـان می‌رسـند. 

   شرق دور

در شرق دور سریال‌های رییل و انیمیشن بسیاری براساس کتاب‌های مصور 

ساخته می‌شوند و مخاطب عمده و اصلی این مجموعه‌ها نوجوانان 

هستند. مانگاهای ژاپنی، معروف‌ترین محصولات شرقی هستند 

و کره‌ای‌ها هم با سبکی نزدیک به آن که مانهوا نام دارد همین 

شیوه را پی‌گرفته‌اند. در اندونزی، فیلیپین، ویتنام، 

سنگاپور و سایر کشورهای شرق دور هم سریال‌های 

متعددی برای نوجوانان ساخته می‌شود که عمدتا با 

نگاه به فرهنگ بومی تولید شده‌اند. به‌عنوان مثال 

رسم »مرانتا« که نام یک سفر آموزشی برای نوجوانان اندونزی است و ریشه در فرهنگ باستانی این کشور 

دارد، درونمایه بسیاری از آثار اندونزی شده است. چین اما امروز از همه بازار بزرگ‌تری دارد. اتفاقا چینی‌ها 

روی کودک و نوجوان سرمایه‌گذاری جدی کرده‌اند و تاکید ویژه‌ای هم روی فرهنگ بومی، هویت‌گرایی و 

حس وظیفه‌شناسی و وطن دوستی دارند.

 

   اروپا

در قاره سبز، ایتالیا و آلمان مجموعه‌های متعددی برای نوجوانان تولید می‌کنند؛ فرانسه تولیدات زیادی دارد 

و اسپانیا از فرانسه هم بیشتر. تمام اینها اما به اندازه انگلستان فعال نیستند. انگلستان مهد تلویزیون‌های 

پابلیک، دولتی و مجانی در دنیاست و به‌همین دلیل تولیدات تلویزیونی بسیاری هم برای نوجوانان دارد. 

بسیاری از این سریال‌ها تولید بی‌بی‌سی انگلیسی هستند و با هدف ریل‌گذاری ذهن نوجوانان تولید 

شده‌اند. در کشورهای دیگر اروپایی، حتی کشورهایی مثل اوکراین که سینمای پویا و فعالی ندارند، صنعت 

سریال‌سازی برای نوجوانان وجود دارد. حوزه‌های مشترک زبانی بین بعضی از کشورهای اروپایی، باعث 

شده که آنها مشتری محصولات همدیگر هم باشند. 

   غرب آسیا

در خاورمیانه برنامه‌های عقیدتی فراوانی در ماهواره‌های مختلف برای نوجوانان ساخته می‌شود که جذابیت 

هنری و سرگرمی‌سازی ندارند و هیچ استراتژی غیرمستقیمی درنظر نگرفته‌اند، اما ترکیه و پاکستان دو 

کشوری هستند که در این منطقه سریال‌سازی فعالی در حوزه نوجوانان داشته‌اند. سینمای پاکستان زیر 

سایه غول بزرگ و هم‌زبانش یعنی هند نتوانست به اوج برسد، با این حال به‌رغم اینکه هندوستان هم در 

سریال‌سازی نوجوانان بسیار فعال است، اما پاکستان این عرصه را برخلاف سینما کاملا به رقیب سیاسی 

و استراتژیک قدیمی‌اش وانگذاشته است. ترکیه هم که بعد از ایالات متحده دومین صنعت سریال‌سازی 

دنیا را دارد، در زمینه نوجوانان نیز بسیار فعال است. گذشته از تولیدات محدود بعضی دیگر از کشورهای 

منطقه مثل ارمنستان، ایران هم تا چند سال پیش در حوزه تولید تین‌شو بسیار فعال بود. 

محمد میرکیانی نویسنده: 

یم برای نوجوان‌ها کتاب خوبی ندار

 تین‌شو در چهارگوشه جهان

»سن انتقال از کودکی به بزرگسالی«، 

»دوران میان کودکی و جوانی«، »دوران 

توفان و تنش شدید« و... . هر تعریفی برای 

سن نوجوانی ارائه دهیم با وجوهی مشترک 

روبه‌رو می‌شویم. ارسطو درباره نوجوانی گفته است: »نوجوانان پرشور و آتشی مزاجند و آماده‌اند که خود را به 

دست غرایز بسپارند.« حالا این گروه سنی فارغ از اینکه در کدام جامعه زندگی کنند، خواسته‌هایی دارند و 

مسئولیت‌هایی. نسبت این طبقه سنی با رسانه و بالعکس آن، مساله مهمی است که از آن غفلت می‌شود. باید 

اعتراف کرد که در سه دهه اخیر سهم جوانان و کودکان از توجه جامعه و رسانه‌ها بیشتر از نوجوانان بوده است. 

اگر مبنا را رسانه‌های رسمی کشور قرار دهیم این تفاوت یا تبعیض بیشتر نشان داده می‌شود. شبکه 

سه که به شبکه جوان معروف بوده و است در سال 72 افتتاح شد. شبکه پویا که مختص کودکان است در سال 

91 شروع به کار کرد. اما شبکه امید که گفته شد مخصوص نوجوانان است، از سال 95 فعالیتش را آغاز کرده و 

همین نکته به ظاهر کم‌اهمیت، فضای کلی ذهن مدیران و جامعه را ترسیم می‌کند. البته این تبعیض خاص رسانه 

کشور ما نیست. اگر در تلویزیون کشور ما زمانی برنامه‌هایی مثل »نیم‌رخ«، »اکسیژن« و »کوله‌پشتی« پخش 

می‌شده است، اما در کشورهایی مانند آمریکا، ژاپن و انگلیس خبری از برنامه‌های ترکیبی اینچنینی نیست. 

فیلم‌ها، سریال‌ها، بازی‌ها و انیمیشن‌ها تمام آن چیزی هستند که رسانه‌های غربی  به نوجوان می‌دهد. معرفی 

قهرمانان با ویژگی‌های اعجاب‌انگیز، اجازه استفاده از قمار، سکس و خشونت به‌عنوان مثلث غالب بر برنامه‌های 

تولیدی‌شان و ترویج تنهایی بدون خانواده از‌جمله خصوصیات عموم برنامه‌هایی است که برای نوجوانان تهیه و 

پخش شده است. گفته می‌شود 

در مورد گروه نوجوانان، عدم‌توانایی »نه« گفتن به دوستان، کنجکاوی، لذت‌جویی پرخطر، تنزل قبح رفتار 

ناسالم، تضاد بین حقیقت و واقعیت، شکاف نسلی و دوستان فراتر از والدین، از عناصر و زمینه‌هایی هستند 

که در شکل‌گیری سبک زندگی موثرند. برای این گروه از مخاطبان با توجه به موارد مذکور، حوزه‌ فضای مجازی 

جذابیت بیشتری دارد و احتمالا پژوهش‌های سبک زندگی در‌مورد این گروه باید متمرکز بر فضای مجازی 

باشد. شاید اغراق نباشد اگر بگوییم سبک زندگی یک فرد در دوران نوجوانی‌اش شکل می‌گیرد. رسانه‌ها 

مهم‌ترین عامل در شکل‌گیری تفکر فردی هستند و سهم شبکه‌های تلویزیونی و سینماها در این قضیه در 

بالاترین حد است. 

سیدمهدی موسوی‌تبار
  روزنامه‌نگار


